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در بامیان نان نیست
فرارو: بحرانی که افغانســتان در زمســتان امسال با 
آن روبه روست، در ۲۰ سال گذشته دیده نشده است، 
درســت از زمانی که طالبان توســط نیرو های تحت 
حمایــت آمریکا حذف شــدند و دولت هایی در کابل 
جایگزین شــدند که به شــدت به حمایت خارجی - 
چه مالی و چه نظامی- متکــی بودند. قبل از اینکه 
طالبان در ماه آگوســت دولت مورد حمایت غرب را 
سرنگون کنند، اقتصاد به شدت به کمک های خارجی 

متکی بود.

همسایه ها
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بنیاد بشردوســتی کرونیــکل گزارش  آن طور کــه 
داده است، سال ۲۰۲۱ ســالی متفاوت از منظر اهدای 
کمک های خیریه گران بها بوده است، سالی که شاهد 
یکــی از بزرگ ترین کمک های چند میلیــارد دلاری در 
بیــش از یک دهه اخیر بوده ایــم. بیل گیتس و ملیندا 
فرنچ گیتس، در ماه می  اعلام کردند که در حال طلاق 
هستند و ســپس در ماه جولای مبلغ ۱۵ میلیارد دلاری 
را بــه بنیاد خود اهدا کردنــد. این پول با هدف تقویت 
این بنیاد بود. بنیادی که از ســلامت جهانی، توسعه، 
سیاســت گذاری و حمایت و آموزش حمایت می کند. 
این هدیه، سبب شده کمک های اهدایی به این بنیاد به 
حدود ۶۵ میلیارد دلار افزایش داده شــود و بزرگ ترین 
تزریق پول گیتس به بنیاد از ســال ۲۰۰۰ است، زمانی 
که ســهام مایکروسافت آنها به ارزش ۲۰ میلیون دلار 
رســید. آنها اعلام کرده اند همچنان فعالیت های بنیاد 
خیریه خــود را دنبال می کنند اما اگر بعد از دو ســال 
یکی از آنها تصمیــم بگیرد که با هم کار نکنند، ملیندا 
اســتعفا خواهد داد. صرف نظر از ایــن، نیکوکاران در 

دو نامه دیگر به صراحت اعــلام کردند که هر دو  آنها 
قصد دارند در سال های آینده به کمک های بزرگ خود 
ادامه دهند. سه هفته پیش، مانند هر سال بیل گیتس 
پیش بینی خود را از سال جدید در قالب نامه  ای منتشر 
کرد. او ســال ۲۰۲۱ را غیرعادی ترین و سخت ترین سال 
زندگی خود به دلیل طلاق و جدایی می داند و خودش 
بیشتر وقتش را در اینترنت سپری کرده است. به گزارش 
ایســنا گیتس در این نامه رویدادهای مهمی را در سال 
گذشــته به یاد آورد، مانند فرار ارتش ایالات متحده از 
افغانســتان و وضعیت اضطراری به وجودآمده در اثر 
مسدودشــدن کانال سوئز توســط یک کشتی باری که 
تقریبــا کل اقتصاد جهان را بــه خطر انداخت و چهار 
پیش بینی هم برای سال ۲۰۲۲ وجود دارد: او می نویسد 
که سویه اومیکرون نگران کننده است. اما اکنون جهان 
برای مقابله با انواع جدید و تهاجمی تر ویروس کرونا 
بســیار بهتر از هر مرحله دیگــری از همه گیری آماده 
اســت. کووید در ســال ۲۰۲۲ بومی می شود، یعنی به 
یک بیماری مشخص برای مناطق خاصی از کره زمین 

تبدیل می شود و بشــریت فرصت های بسیار بیشتری 
برای ایجاد واکســن های به روز، در صورت نیاز، خواهد 
داشــت. او در زمینه کارهای دفتــری می گوید «فقط 
تنبل هــا نگفتند که در طول همه گیری، بشــریت قدم 
بزرگی به دنیای دیجیتال برداشــت و در آنجا نیز باقی 
خواهد ماند. به این معنا کــه کنفرانس های ویدئویی 
و ســفارش محصولات از طریق اینترنت مدت ها با ما 
همراه خواهند بود». اما بیل گیتس مطمئن اســت که 
«این فقط نوک کوه یخ اســت» و می نویسد: «مرزهای 
مشــخص بین مناطق کاری که زمانی از هم جدا شده 
بودند (اتاق جلســه، ســفر کاری، یا یــک گفت وگوی 
معمولی در راهرو) در حال فروپاشــی است. ما کار از 
خانه را شروع کردیم و با پایان همه گیری این وضعیت 
تغییــر نخواهد کرد. اما با در خانه نشســتن از فرصت 
ارتبــاط با همکاران محروم می شــویم. با این حال، این 
مشکل را می توان به ســادگی حل کرد: تنها چیزی که 
نیاز داریم یک دوربین و یک صفحه نمایش دوم است 
که در آن تصاویر دوربین های همکاران پخش می شود. 

سال تسلط تکنولوژى

یادبود

کمال الدین دعایی: درگذشت دکتر منوچهر آریان پور 
پس از یــک عمــر فرهنگ نویســی و فرهنگ پروری 
خبری تلخ بــرای کاروَران زبان و ادب بود. «فرهنگ 
آریان پــور» حلقه  اســتوار و جایگزین ناپذیری بود که 
میراث چهره های بنیان گذاری مانند ســلیمان حییم 
را به آثــار میان زبانــی اخیر پیونــد داد. از خاطرات 
پررنگــی کــه دوران نوجوانــی را در ذهنــم زنــده 
می کند، یاد لحظات شــیرینی است که آن چند جلد 
ســبزرنگ را به دنبال معنای واژه ای ورق می زدم تا 
بالاخره ســر از حرف متنی به زبــان بیگانه درآورم. 
فرهنگ آریان پور راســتی که مثل یک «سنگ روزتا» 
جادوگری و رمزگشایی می کرد. این ویژگی که نیازمند 
بازگشــت های پی درپی و گاه تکراری به صفحات آن 
مجموعه بود و مثل دیگر انواع پژوهش کوشش تن 
را هم می طلبید، با پیشــرفت فناوری کم رنگ شــد؛ 

اما از ارج اثر آریان پور چیزی کاســته نشــده اســت. 
این کتاب نخســتین فرهنگ انگلیســی به فارسی با 
ســاختار زیبنــده و محتوای بســنده بود. گذشــته از 
روزآمدسازی فرهنگ های دوزبانه در وهله ای مهم، 
خدمت مستقلی که دکتر آریان پور (البته در همراهی 
پدرش) به زبان فارسی داشته است، کم از کار کسانی 
مانند دهخدا نیســت. انبوه واژگان فارسی که او ویژه 

واژه نامه اش فرآورده و نوساخته است، شگفت انگیز 
است و این نمود مهم تاکنون چندان به چشم نیامده 
است. این روزها گستره ترجمه به زبان فارسی بسیار 
بیشــتر از تمام دیگر دوره هاست؛ اگرچه زبان فارسی 
از درون داد ایــن ترجمه ها در یکــی از ناخوش ترین 
دوره هــای خود به ســر می بــرد. انتشــار محتوا با 
بی اعتنایی آشکار به اصول زبانی و بلکه کتره نویسی 
و ترهه پراکنی هیچ گاه تا این اندازه بی دردسر و البته 
ســودآور نبوده اســت. فن و هنر ترجمه اســیر بازار 
شــده اســت و تکاپوهایی جان می گیرند که به درد 
هنگفت ســازی و پول اندوزی بخورند. در این احوال، 
زوال کسانی مانند آریان پور نشان دوچندان بر تیرگی 
این سپهر اســت. فرهنگ نویســی به قول بهاءالدین 
خرمشاهی شــبنم چیدن و چاه پر کردن است. جایش 

در «کاخ جلال» زبان خالی مباد.

برای دکتر آریان پور
جایش در کاخ جلال زبان خالى مباد

بازی همسان سازی

جلــوی مجلس و کانون های بازنشســتگی  �
تجمع هســت. تجمعــی متفاوت از بســیاری 
تجمعات، جمعی با موهای ســپید، قامت های 
نحیف و خمیده و نیمه خمیده، چشمانی کم سو 

و بعضی عصا به دست و... .
 بازنشســتگان اند، همــان معلمانی که در 
ســال های پیروزی انقلاب، مشت های گره کرده 
و فریاد بلندشــان کاخ ها را لرزاند. همان هایی 
کــه اســتبداد و فســاد را برنتافتنــد و پرچــم 
عدالت خواهی برافراشــتند، همــان معلمانی 
که بعد بسیاری همراه دانش آموزان شان برای 
دفاع از وطن به جبهه رفتند و هشــت ســال با 
متجاوز جنگیدند، همان معلمانی که رؤیاهای 
زیادی داشتند و ورد و سرودشان االله، االله بود و 

فردا که بهار آید، آزاد و رها هستیم.
امروز بــاز به خیابان آمده انــد اما نه برای 
اهــداف سیاســی بلکه بــرای عدالــت و رفع 
تبعیض، بــرای اینکه بــه دولتمــردان بگویند 
خمیدگــی قامتمان بیشــتر از آنکه از گذر زمان 

باشد، از بی عدالتی و تبعیض است.
جایــی کــه امــروز آنــان جمع شــده اند، 
دانش آمــوزان دیــروز آنــان بر اریکــه قدرت 
نشســته اند، یکــی پشــت بلندگــوی دســتی 
می خواهــد فریــاد بزنــد: بازنشســته داد بزن، 
حق خــود را فریاد بزن، اما نــه، این حنجره ها 
نحیف تر از آن اند که داد بزنند و فریاد بکشند، تا 
دانش آموزان شان که تا دیروز به احترامشان از 
جا بلند می شدند، فریادشان را بشنوند و حداقل 
به احترامشــان چند لحظه ای صندلی قدرت را 

رها کرده و به درد دل آنان گوش دهند و... .

آنان همان نسل انقلابی هستند که با فساد 
و رانــت و اختلاس بیگانه بودنــد و فقط برای 
رسیدن به روزی حلال معلم شده بودند، امروز 
حتی حقوقشان کفایت تهیه دارویی که اندکی 
از درد جســم و جانشــان را کم کند، نمی کند. 
سفره شان خالی تر از آن است که شبی فرزندان 
بر سر آن بنشینند و خوش بگذرانند، نه آن شور 
انقلابی دیروز را دارند، نه با سیاســت و قدرت 
کاری دارند، خســته از سیاســت و فقط نگران 
معیشت و ســفره خالی خود هستند. سفره ای 
خالی که با پول یــك اختلاس و رانت می توان 

هزاران سفره خالی آنان را رنگین کرد.
جوانی شــان را صــرف تربیــت فرزنــدان 
این مــرز و بوم کرده و حالا کــه پیر و فرتوت و 
رنجورند، نای فریادزدن ندارند تا دانش آموزان 
دیروزشــان و صاحبــان قدرت امــروز صدای 
نحیفشــان را از پشــت دیوار مجلس بشنوند و 
اندکــی از بودجه هایی که بیشــتر ریخت وپاش 
است کاســته و همسان ســازی را اجرا کنند تا 
بازنشستگان توان تهیه داروی دردهای فراوان 
را داشــته باشند و در داســتان های پدربزرگ و 
مادربزرگ شان از گذشته خود با آه و حسرت یاد 
نکنند و با افتخار برای نوه ها داستان زندگی شان 

را بازگو کنند؟!

مطالبه هفته نوشت

برخــی واژه ها را که دوبــاره می خوانی و واکاوی 
می کنی، می بینی در پس کاربرد روزمره شــان، واگوی 
بازخورد، اندیشه و رفتاری هســتند. واژه «گفت وگو» 
پرکاربرد است و خیلی جاها به مثابه پیش نیازی برای 
اصــلاح و بهبود و یک کنش بنیادین جامعه بالنده از 
آن یاد می شــود. در دوره دانشجویی ارشد و دکتری، 
بخــت بهره مندی از کلاس اســتادانی را داشــتم که 
پیــش از هرچه ما را به درنگ، واکاوی و بازاندیشــی 
به واژگان، نوشتار و گفتار و مهارت های زبان شناختی 
برمی انگیختنــد. یکــی از واژه هایــی کــه بــرای ما 
آموزش شناسان در آموزش امروزین ارزنده و برجسته 

بوده، همین «گفت وگو» است.
از «گفت وگو» زیاد نوشته، خوانده و گفته می شود 
و یکــی از راهکارهــای کلیــدی بهبــود اجتماعی و 
چاره جویــی بن بســت های سیاســی یــا فرهنگی و 
اجتماعی به شــمار می رود. با این همــه، دوباره که 
مهارت هــای در پیونــد با زبــان را بازخوانــی کنیم، 
نخســتین تجربه ها و کنش ها «گفتن» نیســت بلکه 
«شنیدن» اســت. در برنامه سوادآموزی رسمی ملی، 
ســواد پایــه در توانایی بهینــه خواندن و نوشــتن و 
شــمارش (حساب) و علوم واگو شده است. سواد در 
برخــی جاها کنش ها و توانش های بیشــتری را دربر 
دارد؛ توانایی به کاربردن زبان برای خواندن، نوشــتن، 
گوش دادن و ســخن گفتن. در رویکردهــای امروزین 
این توانش ها برای باســواد بودن بسنده نیست و این 
واژه بــه توانایی خواندن و نوشــتن که بــرای ارتباط 
بایسته است، گفته می شود یا توانایی که یک شهروند 
بتوانــد مفهوم را بفهمد و انگاره ها و اندیشــه هایش 
را تــا جایی کــه بتواند در گروه/جامعه با هم رســانی 
کند، واگو کند. ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی 
ســازمان ملل متحد، یونســکو، ســواد را چنین واگو 
کرده است: «باسوادی توانایی شناخت، درک، تفسیر، 
ســاخت، برقراری ارتباط و محاســبه در بهره گیری از 
موارد چاپ شده و نوشته شــده مربوط به زمینه های 
گوناگون اســت. باســوادی زنجیره آموزشــی را که 
توانایی دستیابی به هدف ها، گسترش دانش و توانش 
و همــکاری در جامعــه ای بزرگ تر را بــرای یک فرد 
فراهم می کند، دربر دارد». گوش دادن یا شنیدن کنش 
بنیادینی برای دریافت، شناخت و ارتباط است. با اینکه 
در این رویکرد چندســویه و کل نگر، سواد دربردارنده 
کنش های چندگانه و پیچیده تری است، ولی همچنان 
در کار ســوادآموزی و آموزش رســمی و غیررسمی 
ما به توانایی «شــنیدن» کمتر پرداخته شــده است. 
«شــنیدن» می تواند از دریافت برانگیزاننده(محرک)
های حسی آوایی و موج های صدا تا کنش پیچیده تر 
آگاهانه شنیدن را بیان کند. اگرچه در جامعه امروزین 

مــا توانایی و شــناخت بســیاری از «گفت وگو» هنوز 
نابسنده است و خیلی ها که بر سرنوشت جامعه هم 
اثرگذار هســتند، به بایستگی آن باور ندارند ولی از آن 
ســو نیاز به «شــنیدن» و پرورش و آموزش «شنیدن» 
هم نادیده گرفته شده است. شاید از همین رو است که 
ما در هیاهوی آواهای کم و زیاد، ســردرگم مانده ایم 
و جاهایــی هر کس آوایــی بلندتــر و هراس انگیزتر 
دارد، دیگــران را هــم بــه ســکوت وا مــی دارد. در 
آسیب شناســی های اجتماعی که از کمبود همدلی، 
تنش هــای روان شــناختی و چالش هــای ارتباطــی 
ســخن به میان می آید، کمتر کســی بــه کمبودها و 
ناتوانی های فردی و گروهی ما در «شنیدن» اثربخش 
پرداخته اســت. در برنامه ملــی آموزش و پرورش ما 
نیز «شــنیدن» به مثابه یک کنش پیچیــده، آگاهانه و 
اثربخش انگاشــته نشده است. در بسیاری جاها و در 
روند تاریخی آموزشی مان، «شنیدن» نه تنها یک کنش 
آگاهانه و دانسته نیست بلکه «شنونده» را با پذیرنده 
ساکت و بی سخن یکی پنداشته اند. «حرف شنو» بودن 
یا همان کنش پذیــر و مطیع بودن، یکی از هدف های 
آموزشی نوشته و نانوشته نظام آموزشی ما بوده، ولی 
هیچ کجا به «شــنیدن» کنش گرانه و آگاهانه به مثابه 
یــک توانایی آموختنی و پیش نیــاز ارتباطی پرداخته 
نشــده اســت. چگونه ما می توانیــم از گفتن ها برای 
ارتباط، شناسایی مســئله ها، یافتن راه  چاره ها و حل 
تعارض هایمان بهره بگیریــم، در حالی که به مهارت 
«شــنیدن» که هم پیوند با «گفتن» ارزنده، بایســته و 
برجســته اســت، بی توجهی کرده ایم؟ چگونه گمان 
می کنیم که اگر مجال گفتن آزادانه برای همه فراهم 
شود، مسئله ارتباطی و اجتماعی ایرانی ما چاره جویی 
می شود؟ تجربه تاریخی بازشــدن فضا برای گفتن و 
زیاد و بلند و گوناگون گفتن، اگرچه در بازه هایی کوتاه، 
نشان می دهد «گفتن» بدون «شــنیدن» راه به جایی 
نمی برد و چه بســا چالش تاریخی مردم با پادشاهان، 
طبقه های اجتماعی بــا هم، عضوهای خانواده و هر 
آدمی در جامعه گسترده «شنیده نشدن» و «نشنیدن» 
یــا «دیر شــنیدن» بوده اســت. گروه هــا و نهادهای 
مدنی، حزبــی، تخصصی و ســازمان های مردم نهاد 
اگــر نتوانند گفتمــان نوینی را بازآفرینــی کنند، روند 
فرسودگی اجتماعی ژرفا و شدت خواهد یافت و این 
کار بدون شنیدن درست نشدنی است. پیش نیاز یافتن 
راه هایی نو، برخورداری از توانش (مهارت) «شنیدن» 
سنجیده، باریک بینانه و بجاست که کمک می کند آن 
واژه های بر زبان نیامده شنیده شود و پلی استوار میان 
آدم ها گســترش یابد. ما باید بــه آموختن و پروراندن 
توانایی «شــنیدن» آگاهانه و کنشگرانه توجه کنیم، از 
خود آغاز کنیم، به دیگــران برای پرورش این توانایی 
یاری برســانیم و هم بتوانیم بگوییم و هم بشــنویم؛ 
وگرنــه پیامدهــای نشــنیدن و شنیده نشــدن همانا 
خشم سرکوب شده، احســاس تنهایی و درماندگی و 
واکنش هایی پیش بینی نشــده و تکانشی بوده است و 

خواهد بود.

«شنیدن»؛ مهارتی چاره ساز ولی فراموش شده 

 الهام فخارى

مهاجران

داستان مهاجرانی که از گوشه و کنار جهان و آفریقا 
به سوی اروپا روان هستند، تلخ است اما برای بسیاری 
دیگر تکراری شــده است. به تازگی بود که رسانه های 
ایتالیا گزارش دادند پناه جوی یک ســاله که به تنهایی 
از دریــای مدیترانه عبور کرد و بــه جزیره لامپدوزا در 
جنوب ایتالیا رســید، والدینش او را سوار بر یک قایق 
حامل پناه جویان کرده بودند که امدادگران این کودک 

یک ساله را در میان ۷۰ پناه جو پیدا کردند. 
دویچه ولــه گزارشــی از یک نمایش مــد در تالار 
شــهر تاریخی ســارایوو پایتخت بوســنی و هرزگوین 
داده اســت. در ایــن نمایش لباس هــای طراحی و 
دوخته شــده مهاجرانی که در چندین مرکز مهاجرت 
در بوســنی زندگی می کننــد، به نمایش گذاشــته و 
عرضه شــد. آغاز ایــن پروژه طرح تجهیز ســه مرکز 
پذیــرش مهاجران با چرخ خیاطی در تابســتان ۲۰۲۱ 
بود. این طرح به ســرعت به پروژه ای برای راه اندازی 
یک برند مــد جدید با عنوان «مد بدون ملیت» تبدیل 
شد. الکساندرا لووریچ از طراحان مد باتجربه بوسنی 
رهبری و هماهنگی این طرح را بر عهده گرفته است.
کشور بوســنی در ســال ۲۰۱۷ به گلوگاهی برای 

هزاران مهاجری تبدیل شــد که در مسیر به اصطلاح 
بالکان غربی سفر می کردند. هزاران مهاجر که عمدتا 
از کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا می آیند، از 
راه یونان، آلبانی یا مونته نگرو برای رســیدن به شمال 
غربی بوســنی و هرزگوین تلاش می کنند و امید دارند 
به کرواســی رفته و به سمت کشورهای اروپای غربی 
حرکت کنند. بر اســاس آخریــن برآوردهای اتحادیه 
اروپــا، حــدود چهار هــزار مهاجــر در حال حاضر در 
بوسنی حضور دارند. بیش از نیمی از آنها در چندین 
مرکز پذیرش در اطراف ســارایوو و در شــمال غربی 
کشور اسکان داده شده اند. مابقی آنها در اردوگاه های 

موقت به سر می برند.
این شوی مد «داستان درباره ما» نام گرفت. برخی 
از مدل هــای این شــو حرفه ای بودنــد و برخی دیگر 
آماتور و مهاجر. این نمایش پس از هشــدارهای اخیر 
آژانــس بین المللی مهاجرت ســازمان ملل در مورد 
افزایش سطح عدم تحمل و خشونت علیه مهاجران 
در بحبوحــه همه گیــری جهانــی کوویــد۱۹ برگزار 
می شود. این در حالی است که مهاجرت از کشورهای 

مختلف به امید زندگی بهتر ادامه دارد.

چرخ خیاطى ها روایت مى کنند

اتفاق

گاردین: این بــار نیز پس از انتشــار خبر محکومیت 
و تأیید آزارهای جنســی جفــری اپســتین، میلیاردر 
انــدرو،  شــاهزاده  نــام  بریتانیــا  در  آمریکایــی 
دومیــن پســر ملکــه این کشــور نیــز در رســانه ها

 مطرح شد. 
شاهزاده اندرو از سوی یکی از قربانیان متهم شده که 

همواره هم آن را رد کرده است.

سی ان ان: بتــی وایت، هنرپیشه و کمدین آمریکایی، دو 
هفته قبل از صد سالگی درگذشت.

جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا، به خانم وایت 
ادای احتــرام کرد و از او به عنوان یک «نماد فرهنگی» 
تمجید کــرد. او در کنار فعالیت های هنری از مدافعان 
حقــوق حیوانــات بــود و در این زمینــه فعالیت های 

فراوانی کرد.

اسپوتنیک: وانــگا از پیشگویان مشهور جهان از رابطه 
تیره آمریکا و روسیه در ســال، تشدید فقر برای مردم 
و حتی تقسیم شــدن روســیه به چندین کشــور خبر 

می دهد. 
او همچنین خاطرنشان می کند که مردم به کرونا عادت 
می کنند و مانند ســرماخوردگی با ایــن ویروس مبارزه 

می کنند.

اســپوتنیک: میخاییــل لویــن که خوش بین  تر اســت، 
می گوید ســال ۲۰۲۲ بســیار پویاتر و جالب تر از ســال 

۲۰۲۱ خواهد بود.
 ایــن ســال شــفافیت و گشــودگی بیشــتر، ســفر و 
آشــنایی های جدید را به ارمغان خواهــد آورد. با این 
حــال، بحران شــدیدتر ادامــه خواهد یافــت و مردم 

فقیرتر می شوند.

اسپوتنیک: دانشــمندان بر اســاس داده هــای تحلیلی 
و مدل هــای ریاضــی پیش بینــی می کننــد؛ ازجمله 
«Rystad Energy» رشــد اقتصــاد جهانــی در ســال 
۲۰۲۲ را بــه دلیل افزایش تولیــد نفت و گاز پیش بینی 
می کنــد. تورم افزایــش می یابد و نرخ بــی کاری کمتر 
می شود؛ همچنین کشــورها بودجه های بیشتری را به 

سیاست های اجتماعی اختصاص خواهند داد.

بی بی سی: احمد بن حمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان 
که سال هاســت ریاســت عالی رتبه ترین نهاد دینی در 
پادشــاهی عمان را بر عهده دارد،  با انتشار نظراتش در 
شبکه های اجتماعی از تســلط طالبان بر افغانستان و 
همین طور سیاســت های اقتصادی اردوغان، استقبال 
کرده و برخلاف سیاســت های میانجیگرانه عمان رفتار 

می کند.

کریم بخش کردى تمندانى . معلم 


